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اقتصاد

خبر 

اظهار تأسف آیت االله العظمی 
صافی گلپایگانی از اختلاس ها 

صبــح روز هفتــم رجب المرجــب ۱۴۴۰ وزیر صنعت،  �
معــدن و تجارت و هیئت همراه با حضــور در بیت مرجع 
عالی قدر حضرت آیت االله العظمی صافی گلپایگانی مدظله 
الوارف با ایشــان دیــدار کردنــد و از توصیه های معظم له 
بهره مند شــدند. در ابتدای دیدار، دکتر رحمانی، گزارشــی 
از ســفر رئیس جمهــور و هیئت همراه به عتبــات عالیات 
و نیــز برنامه های ایــن وزارتخانه ارائــه داد. معظم له نیز 
با تقدیر و تشــکر از ایشــان و مســئلت قبولی زیارت هیئت 
ایرانی، فرمودنــد: بنده از اینکه هیئت جمهوری اســلامی 
به عراق ســفر کردند بسیار خوشحال شدم. الحمدالله سفر 
بســیار موفق و لازمی بود که در این شــرایط و اوضاع باید 
انجام می شد. معظم له فرمودند: اخباری که انسان راجب 
اختلاس هــا و دزدی هایــی کــه در نظام اقتصادی کشــور 
می شود را می شنود بسیار ناراحت کننده و تعجب آور است و 
در شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگوار ایران نیست.

خبر ویژه

اختتامیه جشنواره چهره
 سال ۹۷ را ه  و ساختمان

ششــمین جشــنواره چهره ســال ۹۷ راه و ساختمان  �
به همت مجتمع رســانه اي راه و ســاختمان و با معرفي 
۱۱ چهره منتخب در شــش گروه شــامل شــهرداري ها، 
شــهرداري هاي مناطــق ۲۲گانــه تهــران، راهــداري و 
حمل ونقل جاده اي، رؤســاي ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان، مدیران وزارت راه و شهرسازي و شرکت عمران 
شهرهاي جدید ۲۰ اسفند در هتل اسپیناس پالاس تهران 
برگزار شد. به گزارش دبیرخانه جشنواره چهره سال ۹۷ راه 
و ســاختمان، در این مراسم جمعي از مسئولان و مدیران 
نهادهاي مذکور و مرتبط با حوزه صنعت راه و ساختمان 
کشور حضور داشتند. در ابتداي این مراسم احمد خرم، وزیر 
ســابق راه و ترابري ضمن تقدیر از ارج گذاشتن به تلاش 
برخي از مســئولاني که به عنوان چهره سال ۹۷ صنعت 
راه و ساختمان انتخاب شــده اند، گفت: در حال حاضر در 
بین جامعه تحصیل کرده کشــور، بی بهره ترین قشر، قشر 
مهندســي در هفت رشته ساختمان اســت. خرم با ابراز 
تأسف از اینکه از بین ۶۰۰ هزار نفر مهندس در هفت رشته 
مهندسي، بیش از ۴۵۰ هزار نفر از مهندسان در رشته خود 
کار نمي کنند یا بي کار هســتند، از بي برنامگي دولت براي 

اشتغال جامعه مهندسین کشور انتقاد کرد.   

فربگی فرودستان
در همین ایام عده ای بی سروصدا از طبقه متوسط 
بــه بالا صعــود کردند. رونــدی که از اوایــل انقلاب 
آغاز شــد و در دوره هاشمی ســیر صعودی پیدا کرد 
و از آن دوران بــه بعد جامعه نه بــه  نام که به معنا 
دارای طبقه بورژوا شد. همان طبقه ای که ستیز با آن 
موجب تولد جریانی سیاســی به نام اصولگرایی شد. 
اصولگرایان بیش از آنکه با منشــوری حزبی روی کار 
بیایند، حلقه ای بودند با رویکردی ســلبی؛ نه گفتن به 
هر پدیده ای که مظهر طبقــه بورژوا بود. اصولگرایان 
با هوشــی غریزی دریافته بودند کــه فربگی این گروه 
دردسرســاز خواهــد شــد؛ خاصه اگر ســاماندهی و 
هدایتشان دست آنان نباشد. تجربه انقلاب اسلامی و 
هراس از فربگی طبقــات خرده بورژوا و بورژوا، حلقه 
ســلبیون را متحد کرد. شــاید خصومت اصولگرایان 
با آیت االله هاشمی رفســنجانی از این رهگذر باشــد. 
اصولگرایان که اغلب از طبقات مرفه ســنتی بودند، 
می دانســتند رخدادهای سیاســی به نام مستضعفان 
صــورت می گیرد نه به وســیله آنان. طبقه متوســط 
است که سودای تغییر جایگاه خویش را دارد. ازاین رو 
اصولگرایان، حامیان مستضعفان شدند. این حمایت 
بیش از آنکه رویکرد اقتصادی داشــته باشد، سیاسی 
بود؛ وگرنه اصولگرایان خود در طبقات متوسط و مرفه 
ســنتی جا خوش کرده بودنــد. مارکس و انگلس نیز 
طبقــات اجتماعی دیگر را نادیده می گرفتند و بیش از 
هر چیز درصدد آگاهی و رهایی طبقه پرولتاریا بودند. 
مخالفت مارکس و انگلس با طبقه متوسط، مخالفتی 
اســتراتژیک بود؛ البته برای رهایــی واقعی و نه فقط 
رسیدن به قدرت. آنان برای دستیابی به موفقیت نیاز 
به ایده و انسجام داشــتند و تجلی این خواسته را در 
رهایــی پرولتاریا می دیدند ولاغیر. اصرار و پافشــاری 
مارکس و انگلس بر اهمیــت پرولتاریا، بیش از آنکه 
یکســر اقتصادی باشد، سیاسی بود: «به نفع ماست و 
وظیفه مان است که انقلاب را به انقلاب مداوم تبدیل 
کنیم تا زمانی که همه طبقات کم وبیش دارا از قدرت 
برکنار شــده باشــند و پرولتاریا قدرت را تسخیر کرده 
باشد و نه فقط در یک کشور بلکه در تمامی کشورهای 
حاکم دنیا، تشکیلات پرولتاریا به آن حدی از پیشرفت 
رســیده باشــد که بتوانند به رقابــت پرولترها در این 
کشورها پایان دهند و در دستان خود حداقل نیروهای 
مولد تعیین کننده را متمرکز سازند. برای ما بحث بر سر 
تغییر مالکیت خصوصی نیست بلکه ازمیان برداشتن 
آن اســت؛ هدف ما پنهان کــردن تضادهای طبقاتی 
نیســت بلکه امحاء طبقات اســت؛ هــدف ما بهبود 
جامعه موجود نیســت، بلکه بنیان نهادن جامعه ای 
جدید اســت». بهبود جامعه یــا بنیان نهادنِ جامعه 
جدیــد؟ این دو اســتعاره و انتخاب یکــی بر دیگری، 
ســویه ها و نتایــج متفاوتــی دارد. اصلاح طلبــان با 
آگاهــی از فربگی طبقه متوســط اســتراتژی بهبود 
جامعــه را برخلاف ایده مارکــس و انگلس برگزیدند 
و با مســامحه نقشی همچون سوسیال  دموکرات های 
آلمان را برگزیدند، با این تفاوت که در اینجا از لاســال 
و کائوتســکی خبری نیســت و هرچه هست فعالان 
سیاســی هســتند که بیش از نظریه ای برای تغییر، به 
عمل بــاور دارند و قبل از تلاش بــرای بهبود جامعه 
درصدد راهیابــی به قدرت اند؛ آن هم بــا توان طبقه 
متوسط که فربه شده بود و انتظارات بسیاری داشت. 
دوم خــرداد اعلامِ حضور این طبقــه و اصلاح طلبان 
است؛ اصلاح طلبانی که یک بار در قامت تکنوکرات ها 
روی کار آمدند و یک بار در قامت مصلحان سیاســی 
در دولت های هاشمی و خاتمی. آنان با این دو دولت 
نتوانستند به انتظارات واقعی این طبقه پاسخ دهند و 
رؤیاهایشــان را محقق کنند. اینک شرایط با آن سال ها 
بسیار متفاوت است. جمعیت طبقه متوسط به دلایل 
اقتصادی رو به کاهش گذاشــته و ریزش این طبقه به 
طبقات فرودســت موجب فربگی طبقات فرودست 
شــده اســت. ازاین رو با تســامح می توان گفت با سه 
طبقــه مواجهیم؛ طبقه فرادســت، با جمعیتی اندک 
و منابعی بسیار، طبقه متوســط نحیف و طبقه فربهِ 
فرودســت. تلاقی ناگزیر طبقه فرودســت و متوسط 
درهم آمیزی خطرناکی است. در حوادث دی ماه ۹۶ در 
یک هفته حدود ۱۰۳ شهر در اعتراضات شرکت کردند 
که از این میان ۶۸ درصد اعتراضات مربوط به مسائل 
معیشتی بوده اســت. با حضور طبقه متوسط در این 
اعتراضات، جامعه استعداد زیادی برای سیاسی شدن 
از خود نشــان مي دهد. شــاید از همیــن رو بوده که 
مخالفان ایران استراتژی تسری آتش شومینه به خانه 
را در سر داشــتند. بعید است در جامعه ای که طبقه 
فرودست آن فربه است، تغییری عقلانی صورت گیرد. 
شــاید آنچه موجب خمودگي سیاسی جامعه شده از 
همین جا نشــئت می گیرد که اصلاح طلبان مرجعیت 
تام وتمام خود را از دســت داده اند و اصولگرایان هم 
دیگر نمی توانند از طبقات فرودســت بی محابا دفاع 
کنند. دفاع اصولگرایان از طبقات فرودســت بازی در 
جوار انبار باروت است. چگونه باید این شرایط آچمز را 
پشت سر گذاشت؟ جامعه  بی تضاد، جامعه ای بدون 
کنش است و جامعه بدون کنش مستعد سوءاستفاده 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است؛ آن هم در 
شرایطی که طبقه متوســط بازهم به دلیل وضعیت 
اقتصادی نحیف تر از گذشته می شود و طبقه فرودست 
در تلاش برای بقاست. این وضعیت استراتژی ویژه ای 
را می طلبد؛ استراتژی ای که نیازمند تصمیم های قاطع 

و به موقع است.
* در ایــن یادداشــت از کتــاب «نه طبقــه – نه 
متوسط» تألیف مراد ثقفی استفاده شده است که 
در آن به فاعلیت سیاســی گروه  میانی جامعه در 
اندیشه سیاسی چپ و اهمیت آنها در وقایع مهم 

و بنیان گذار تمدن غرب می پردازد. 

سال شانزدهم    شماره 3391 شنبه   25 اسفند 1397

ســازمان امور پناهندگی نروژی در نظر دارد احداث 152 واحد مسکونی 

در مهمانشهر رفسنجان در اســتان کرمان را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. از شــرکت های واجد صلاحیت 

دعوت می شــود به آدرس وب سایت سازمان امور پناهندگی نروژی، به 

نشــانی    www.nrc.no/procurementمراجعه و اسناد مناقصه را به 

صورت رایگان دانلود نمایند. آخرین مهلت دریافت پیشــنهادها توسط 

دفتر ان آر ســی کرمان تاریخ ۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵ بعد از ظهر می باشد. 

پیشنهاد های واصله بعد از تاریخ مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

Advertisement of tender
 NRC is intended to give over construction of 152

 Shelter Units in Rafsanjan Settlement, Kerman province

 through public tender. Hereby, it is invited from eligible

 companies to download tender documents by visiting

 NRC website www.nrc.no/procurement.  The deadline

 for receiving the bid offers by NRC Kerman office is till

 2019-04-22, 5:00 pm.  Bids received after the mentioned

date will not be considered .

مرضیه امیري: اعداد شــماره مي انــدازد و رکورد ثبت 
مي کنند؛ روزي اختلاس سه هزار میلیاردتوماني خبرساز 
بود و امروز از فساد ۶٫۶میلیاردیورویي صحبت مي شود. 
هر پرونــده اي که باز مي شــود، اعداد و ارقــام قبلي را 
«انــدک» نشــان مي دهد. مبالــغ میلیــاردي در جریان 
توزیــع ارزهاي دولتي گم مي شــود و هر روز یک دادگاه 
برگزار مي شــود؛ روزي دادگاه ســلطان ســکه و روزي 
پتروشــیمي ها. این خلاصه اي از وضعیتي اســت که از 
آن به عنوان فساد گســترده نام مي برند؛ فساد فراگیري 
که همه بخش  هاي اقتصــادي را کم و بیش درگیر کرده 
اســت؛ آن چنان که قواي ســه گانه مبارزه بــا آن را در 
دســتور کار خود قرار داده اند و البتــه روزانه خبرهایي 
از ایــن اقدامات در خروجي رســانه ها قرار مي گیرد. اما 
واکنــش  دولت و مجلس به عنــوان ارکان اصلي نظام 
تصمیم گیري در برابر آن چه بوده اســت؟ این سؤال را 
از کمال اطهاري، اقتصاددان، پرســیده ایم و در گفت وگو 
با او بخشــي از کارنامه یک سال اخیر فساد اقتصادي را 
مرور کرده ایم. اطهاري نظــام اقتصادي ایران را نظامی 
نئوفئودالي مي داند که انحصارگرایی و رانت جویي براي 
برخي را توجیه پذیر جلوه مي دهد. او مي گوید: «سیستم 
انحصاري مسلما در چنین ساختاري با وجود این قوانین 
نصفه و نیمه هــم راهش را پیدا مي کنــد، یا به  صورت 
به ظاهر قانوني یا به صورت فراقانوني به تکرار  فســاد 
ادامه مي دهد. در اینجــا مي توانیم از اصطلاح «دولت 
اسیر» براي توصیف وضعیت استفاده کنیم. در وضعیتي 
که فساد گســترده شده، دولت هم اســیر قانون گذاري 
رانت جویانه مي شــود. دیگــر در اینجا فســاد با قانون 
خــود را تثبیت مي کند». این گونه اقدامــات را ما «تله» 
مي نامیم؛ یعني در تله اي گرفتار شــده که نمي خواهد 
از انحصارات دست بردارد و براي همین دنبال اقدامات 

صوري و غیرساختاري حرکت مي کند.
 مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت ازجمله مواردي  �

است که در دوره هاي مختلف بر آن تأکید شده است؛ 
هرکدام از قواي ســه گانه از اهمیت آن مي گویند و 
اقداماتي را در این مسیر انجام داده اند. نمونه هاي 
قانون  و سیاســت گذاري در این حــوزه را مي توان 
در چند مورد دید؛ برای مثــال دولت با راه اندازي 
سامانه دسترســي به اطلاعات، امکان ثبت پرسش 
براي شــهروندان را فراهم کرد، مجلس بحث ارائه 
حسابرسي و دخل وخرج شــرکت هاي دولتي را در 
بودجه باز کرد و قوه قضائیه با برگزاري دادگاه هاي 
اخلالگران در نظام اقتصادي بــه صورت علني در 
این مسیر گام برداشت. ارزیابي شما از عملکرد نظام 

تصمیم گیــري دراین باره 
قوانین  آیــا  چیســت؟ 
سیاســت گذاري ها  و 
تغییر  بــه  رو  توانســته 
یا  بــرود  پیش  وضعیت 
واکنش ها  ایــن  ماهیت 
ســاختار  برایند  خود  نیز 

موجود است؟
براینــد  فســاد  مقولــه 

عملکرد نهادي و ســاختاري در ایران است و این فساد 
را تــا حدود زیادي نظام مند کرده اســت. به این ترتیب با 
وجود گذاشــتن تعدادي قوانین سلبي و بگیر و ببندهایي 
که این روزهــا خیلي هم رایج شــده و هرچند که لازم 
است، از آنجا که نهادها و ساختارها معیوب و کژکارکرد 
هســتند، نتوانســته تغییري در این وضعیت ایجاد کند. 
گذراندن قانون هم نهادي اســت؛ نهاد در واقع مجراي 
روابط اســت و روابط تکرارشــونده بشــریت را ممکن 
مي کنــد و قوانین، اخلاق و تمام روابط اجتماعي را دربر 
مي گیرد. گذرانــدن چند قانون، همان طــور که در چند 
دهه اخیر دیده ایم، برابر با تشــکیل نهاد نیســت. براي 
تشکیل نهاد و روابط تکرارشــونده جامعه که به سوي 
توســعه پایدار گام بــردارد، در درجــه اول به یک مدل 
نیاز اســت؛ الگویی مشــخص که هم از لحاظ نظري و 
هم عملي جامع باشد. بدون وجود این الگوي توسعه، 
تعدادي قوانین از ســر گذرانده مي شــود که هم ناقص 
هســتند و هم با یکدیگر هم افزا نمي شوند. اجازه دهید 
براي روشن شــدن بحث، مثالي را مطرح کنم. زماني  که 
مي خواهید هواپیمایی بومي بسازید، باید یک مدل کامل 
داشته باشید، وگرنه بدون مدلی کامل، بالي مي سازید که 
با بدنه هواپیما متناسب نیســت یا بخشي از هواپیما را 
نمي سازید؛ چون مدل کامل نیست. موضوع اساسي که 
دولت ها از آن غفلت می کنند، این است که مدل ندارند 
و در مقابــل قانون مي گذارند بــدون اینکه این قوانین با 
یکدیگر همخواني داشته باشد. این قوانین نه تنها ناقص 
هســتند، بلکه خوانا و هم افزا نیز نیســتند. بنابراین این 
تغییر ساختاري که از آن نام برده مي شود، نمونه همان 
مسیري است که با شتاب سیاست تعدیل ساختاري را در 
دســتور کار قرار داد و بسیار ناقص بود. بدون اینکه نهاد 
بازار ساخته شــود و در آن رقابت براي نوآوري صورت 
بگیرد، به شکل افسارگســیخته اي به سمت آزادسازي 
قیمــت حرکت کرد که نتیجه اي جز افزایش و تشــدید 
رانت جویي نداشت. یا در دولت های قبلي (دولت نهم 
و دهم) به اصطلاح خواســتند بازگشت داشته باشند و 

علیه سرمایه داري عمل کنند، 
اما در عمل وضعیت را بسیار 
بدتر از گذشته کرد. در دولت 
کنونــي هــم شــرایط همان 
اســت؛ به هیچ وجــه تکلیف 
خود را با توســعه نمي داند، 
بسیار ساده انگارانه با مسائل 
اقتصادي برخــورد مي کند و 
مي تــوان به صراحــت گفت 
اساســا تیم اقتصادي دولت فعلي به الگوي توســعه 

اعتقادی ندارد.  
پس ما مي بینیم نظام تصمیم گیري مجموعه قوانیني 
را از ســر مي گذراند که این مجموعه هم قوانین بیشــتر 
ســلبي اســت. گزاره اصلي در تمامي ایــن قوانین این 
است: «این کارها را نکن وگرنه مجازات مي شوي». خب 
این کفایت نمي کند. طبیعي اســت وقتي الگویي وجود 
نداشــته باشد، تعدادي قوانین سلبي تصویب مي شود و 
حتي در وجه سلبي آن هم جلوگیري از انحصارها وجود 
نــدارد. به این ترتیب وقتي وجوه ایجابي هم در قانون از 
سویي و نهاد بازار رقابتي هم وجود ندارد، نظارت مردمي 
ممکن نیســت، نه در حوزه کار و نه در حوزه ســرمایه؛ 
یعني ضدیت با اجتماعي شــدن اقتصــاد در این دولت 
یک فضیلت شــمرده مي شود. نه به تشکل هاي کارگري 
در مدیریــت امکان مداخله مي دهند و نه تشــکل هاي 
مدني سرمایه داران را دارید که بتوانند در تخصیص منابع 
سهیم باشند. برایند تمامي اینها، مي شود «خود گویي و 
خود خندي». تعدادي قوانین براي مبارزه با فساد و ایجاد 
شــفافیت تصویب و به اجرا گذاشته مي شود که بعد از 
مدتــي راه گذر از آن و رانت جویــي را هم ایجاد مي کند. 
سیستم انحصاري مسلما در چنین ساختاري با وجود این 
قوانین نصفه و نیمه هم راهش را پیدا مي کند، یا به صورت 
بــه ظاهر قانوني یا به صورت فراقانوني به تکرار فســاد 
ادامه مي دهد. به اصطلاح این وضعیت را با نام «دولت 
اسیر» توضیح مي دهند؛ در وضعیتي که فساد ساختارمند 
شده، دولت هم اسیر قانون گذاري رانت جویانه مي شود. 

فساد با قانون خود را تثبیت مي کند.
  تبلیغ حول تغییر وضعیت بــا ایجاد قانون براي  �

مبارزه با فساد از چه منطقي پیروي مي کند؟ قوانیني 
به تصویب مي رسد که به گفته کارشناسان در مواردي 
مبهم هستند و از سویي در عرصه عمل هم یا به اجرا 

درنیامده یا اجراي ناقصي داشته اند.
گفتمان مسلط را شاید بتوان این طور توضیح داد که 
یک گفتمان ایدئولوژیک اولیه اي است که مي گوید همه 
چیز را باید به بازار بسپاریم. ما معتقدیم باید از نهاد بازار 
براي تخصیص منابع اســتفاده کرد اما الگوي توســعه 
نحوه تخصیــص منابع را مشــخص مي کنــد. چرا هر 
ســال به اقتصادداني جایزه نوبل داده مي شود که نحوه 
اســتفاده از بازار را در توسعه مشخص کرده است؟ این 
ساده انگاري است که ما بازارسپاري را به عنوان الگوي 
توسعه و تخصیص بهینه منابع ببینیم اما این پارادایم و 
سرمشق دولت فعلي اســت. به همین خاطر است که 
برنامه ششم توسعه به احکام تقلیل پیدا کرد، احکامي 
که در چارچوب یک الگوي توسعه نمي گنجد. به عنوان 
مثال، درمورد توسعه اقتصاد دانش این مطرح است که 
کار دانش باید در دستور کار قرار بگیرد یا سرمایه دانش 
و چگونه اینها با هم مرتبط شــوند. اروپا الگوي اساسي 
براي توســعه دانش خود را بر الگوي انباشــت دانش 
پایه گذاري کــرده و به همین دلیل هــم هرچند دولت 
رفاه را محدود کرده اما دســت از آن برنداشــته است و 
نوسانات اقتصادي آن به همین دلیل کمتر از آمریکاست 
که سیستم مالي-راهبر در جریان است. یا این سیستم در 

کره جنوبي دولت توسعه است. اینها الگوهایي است که 
باید تبیین شود کدام یک از آنها براي ایران مناسب است 
و بر مبناي آن قوانین سلبي و ایجابي تدوین شود. وقتي 
نهادها رانت جویي را ممکــن کنند، فعالان اقتصادي را 
بــه دزد تبدیل مي کند، براي اینکــه از نوآوري چیزي به 
دســت نمي آوري اما نقره داغ مي شوي و انواع و اقسام 

رانت جویي را قانون مند مي کند. 
  اگر بخواهیــم منطق این گفتمان را در مســائل  �

انضمامــي جســت وجو کنیــم، مي توانیــم تجربه 
همین امســال را مرور کنیم. در یک ســال اخیر ما از 
سویي شاهد فســادهاي برآمده از درون خود نظام 
تصمیم گیري بودیم، نمونه آن در جریان ماجراهاي 
تخلف ارزي در دستگاه هاي اجرائي و بعد بازداشت 
و برکناري مدیران و معاونــان برخي وزارتخانه ها و 
بانک مرکزي ثبت شد و از سوي دیگر باز از درون خود 
دولت (با انتشار لیست هاي ارزي یا فهرست مدیران 
شستا) شاهد ادعاي ایجاد شــفافیت و علني کردن 
بخشــي از فســاد بودیم. ایــن روند چــه بازتاب 
اجتماعي اي داشــت؟ آیا مبارزه با فســاد و ایجاد 
شفافیت در این مصادیق براي افکار عمومي مي تواند 
باورپذیر باشد؟ و از آن طرف آیا واکنش دولت اساسا 
یک استراتژي براي مبارزه با فساد بود یا تعمیق درجه 

فساد به این واکنش ها منتهي شد؟
پاســخ به این ســؤال بازهم ما را به تحلیل ساختار 
رهنمود مي کند. واقعیت این اســت که به بازار ســپاري 
جامعه بدون نهادها خود ایجاد فســاد مي کند. به قول 
داگلاس نــورث همــه در بــازار منفعت جویانــه عمل 
مي کنند و به صورت مقدم این منفعت جویي به ســوي 
رانت حرکت مي کند. این یک رابطه منطقي اســت؛ مگر 
اینکه نهادهایي باشــند که رابطه ای عقلاني و انگیزشي 
در جهت نوآوري شکل دهند. این کاملا انضمامي است. 
بازارسپاري بدون نهادهایي که نوآوري را عقلاني کند، به 
رانت مي انجامد. هر کســي دنبال منفعت خود مي رود 
اما انگیزه و پاداشي براي نوآوري ندارد. موضوع اساسي 
اســت. در این وضعیت یک طرف را مي بندید، فســاد به 
شــکل عظیم تــري از جاي دیگر ســر باز مي کنــد. ابتدا 
بحث هــاي میلیوني مطرح مي شــود و بعد پرونده هاي 
میلیاردي ســر برمي آورد. دیگر عدد هر اختلاس و فساد 
شــدت آن را بازنمایــي مي کند و هرکــدام چنان رکورد 
قبلي را مي زند که مورد قبلي را شــوخي تلقي مي کنند. 
به این ترتیــب رقابتــي بــراي رانت جویــي درمي گیرد و 
حاضرند حتي بهاي آن را هم بپردازند. مانند یک تصادف 
اتومبیــل در جــاده مي ماند که از هــزاران آن، یکي هم 
تصادف مي کنــد. ما با یک سیســتم نئوفئودالي روبه رو 
هستیم که به شــکل نویني رانت توزیع مي کند. با زور و 
راهزني هم نیســت، به شــکل قانوني است؛ قانوني که 
ناقص و در واقع به صورت جعل قانون وضع شده است. 
به این ترتیب روندي که تکرار مي شود، مانند کانالي است 
که سست بسته شده و براي اینکه آب هرز نرود، به راحتي 

شکسته مي شود و مسیر هرز آب را ادامه مي دهد.
  ما با فســاد متکثر و فراگیري روبه رو هســتیم که  �

عرصه هاي مختلف را درگیر کرده است، آیا این فساد 
فراگیر خود یک پیامد اقتصادي است؟

بحــران یک اقتصــاد نئوفئودالي بــه این صورت 
بــروز پیدا مي کند کــه مثال آن را مي تــوان در بحثي 
کــه این روزها حول «ژن خوب» باب شــده، دید. اول 
با شرمســاري مي گفتند «آقازاده»  و خودشان را بابت 
پســت و مقام ها توجیه مي کردند امــا اکنون به جاي 
اینکــه بگویند خــون برتر یا فره ایزدي به ما رســیده، 

مي گویند ما «ژن خوب» هستیم.
ادامه در صفحه ۵

کمال اطهاري در گفت وگو با «شرق» واکنش نظام تصمیم گیري در برخورد با فساد را ارزیابي کرد

تله مبارزه با فساد 
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